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  مقدمه الف) 
تواند به حیات  اي است که به موجب آن انسان می تربیت از مفاهیم اساسی حیات بشر و از اهداف زیربنایی

شود و از آنجا که  زیرا قرار گرفتن انسان در مسیر صحیح تربیت، منجر به سیر تکاملی او میطیبه دست یابد؛ 
رساند؛  تربیت ابزاري در راستاي تزکیه و تعالی انسان است، همۀ استعدادهاي روحی و جسمی را به ظهور می

اف و کمال مطلوب خود دست تا جایی که فلسفۀ بعثت انبیا نیز تربیت الهی انسانها بوده تا از این راه به اهد
هاي دین، بهترین ارث پدران براي فرزندان خود،  پیدا کنند. اهمیت تربیت چنان است که از نظر آموزه

میراث علمی و ادب انسانی و تربیت دینی است. امام علی(ع) بهترین ارث پدر براي فرزند را ادب ذکر 
، ج 1404الحدید،  (ابن ابیدانند ادب را مایۀ عزتّ و سربلندي می و فراگیري علم و )407: 1366(تمیمی آمدي، فرمایند می

هاي تربیتی باید در جهتی  . اساس این تربیت، بر محور توحید است؛ یعنی تمام فعالیتها و برنامه)332: 20
ریزي شود که نتیجۀ آن ایجاد انسان الهی باشد. این نگاه تربیتیِ مبتنی بر تعالیم وحیانی، عامل  برنامه

شناختی و نوع  کوفایی استعدادهاي ذاتی بشر براي رسیدن به رشد و کمال حقیقی است که مبانی انسانش
نگرش به انسان به عنوان عامل و هدف تربیت، تأثیر معناداري در اعتقاد به آن و نحوه اعمال آن خواهد 

بستگی به شناخت ابعاد و پردازي دربارة چیستی و ماهیت پیشرفت، وا از سوي دیگر، هر گونه نظریهداشت. 
توان از پیشرفت یا افول اجتماعی سخن  اهداف وجودي انسان دارد و بدون شناخت حقیقت انسان نمی

گفت؛ زیرا نه تنها موضوع و کارگزار پیشرفت انسان است، بلکه هدف پیشرفت نیز انسان بوده و پیشرفت در 
هایی است که غایت و  ها، استعدادها و ویژگیهاي فردي و اجتماعی وابسته به عینیت یافتن ظرفیت عرصه

اي، بر مبتنی بودن   االله خامنه بخشد. در بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت جوهر اصیل انسانی را تعین می
و پیشرفت، عنصري دانسته شده که در جهت نیل   شناختی تأکید شده نظریه پیشرفت اسلامی بر مبانی انسان

هاي  (بیانات در نخستین نشست اندیشهنوع نگاه به انسان، پایه و مبناي مؤثري در این بحث است به سعادتمندي انسان و

بنابر این، محور پیشرفت، انسان است؛ انسانی که داراي بعد معنوي قوي است و انسانی . )10/09/1389راهبردي، 
روحی و رفتن به سوي خداي  دهد براي تعالی که علم و دنیا و ثروت و فعالیت زندگی را ابزاري قرار می

  )25/02/1386بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، .(متعال

شناختی در کشف نظریۀ پیشرفت  رسد بیش از هر مبنا و اصل دیگر، مبانی انسان بر این اساس، به نظر می
ان برجستۀ معاصر جهان اسلام پرداز دخیل و مؤثر باشد. به علاوه، علامه طباطبایی از جمله متفکران و نظریه

شناختی منسجم و جامع و مبتنی بر دیدگاه حکمت متعالیه ارائه کرده است؛ به نحوي  است که نظریات انسان
توان بر اساس آن در ابعاد متعدد، نظریۀ اسلامی پیشرفت را کشف و تبیین کرد. بر این اساس،  که می

علامه، به تبیین نقش این مبانی در نظریۀ پیشرفت تربیتی ختی شنا ارائۀ مبانی انسانبا  ،رو پژوهش پیش 
شناختی، به اصول تربیتی و احکام و  اجتهادي و با کمک مبانی و هدفهاي انسان -پرداخته و به روش حکمی
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ارزشهاي آن دسترسی ایجاد کرده و با روش عقلانیت اسلامی، نظام و ساختار تربیتی ارائه و نظریۀ اسلامی 
  کند. را استکشاف می پیشرفت تربیتی

تاکنون پژوهشهاي متعددي در زمینۀ تربیت اسلامی و تبیین اهداف نظام تربیتی اسلام انجام گرفته است؛ 
مسلم سلیمانی، ) که در شش فصل به رابطۀ تربیت با عناصر علم، »(نظام تربیتی اسلامی«از جمله مقالۀ 

اصول تعلیم و «ی پرداخته است. همچنین مقالۀ عبادت، خانواده، اقتصاد، روابط اجتماعی و بینش سیاس
المللی علوم انسانی منتشر شده و در آن اصول ناظر به  که توسط کنفرانس بین» تربیت در نظام تربیتی اسلام

ساز  تربیت زمینه«چگونگی تحقق تربیت اسلامی و راهنمایی عملی تدابیر تربیتی را تبیین کرده است. مقالۀ 
کند تربیت مبتنی بر اسناد  نیز بیان می (فرامرز محمدي پویا)»تأکید بر اندیشۀ مقام معظم رهبري تمدن نوین اسلامی با

سازد.  هاي تمدن، زمینه را براي تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم می تحولی کشور، با اثرگذاري بر مؤلفه
دازيِ مبتنی بر اصول است؛ پر تفاوت تحقیق حاضر با مقالات ذکر شده و نمونه هاي مشابه آنها، عنصر نظریه
اجتهادي به بررسی مبانی و -به این معنا که این پژوهش با رویکرد مبناشناختی و استفاده از روش حکمی

شناختی  علیّ روابط میان مبانی انسانشناختی و کاربست آن در نظام تربیتی پرداخته و با تبیین  اصول انسان
هاي نظام تربیتی مطلوب از دیدگاه  سی و تبیین و توصیف ویژگینظام تربیتی، به برر علامه و وضعیت مطلوب

 مؤثرنظریۀ اسلامی پیشرفت تربیتی را استخراج کرده است. این روش، یکی از روشهاي اسلام پرداخته و 
اجتهادي است. مبانی این روش از -که تلفیقی از روشهاي استدلالیپژوهش در علوم اجتماعی اسلام است 

شود و به کمک مبانی و هدفهاي فلسفی، به اصول اجتماعی و احکام  م اسلامی اخذ میمباحث فلسفه و کلا
کند با روش عقلانیت اسلامی، نهادسازي  شود و کمک می و ارزشهاي اخلاقی و فقهی دسترسی ایجاد می

» اجتهادي -حکمی«. بنابر این، نوع تحقیق پیش رو، بنیادي و روش تحقیق آن، )418: 1398(خسروپناه، اتفاق افتد
اي و نظري انجام  است. در این پژوهش، گردآوري اطلاعات به روش کتابخانه» ساختارسازي«یا روش 

افزارهاي اطلاعاتی بوده و  پذیرفته و ابزار گردآوري اطلاعات به طور عمده، فیش و جدول و بانکها و نرم
  ست.ها به شیوة ادراك و تحلیل عقلانی صورت گرفته ا تجزیه و تحلیل داده

  

  شناسی ب) مفهوم
  . تربیت1

و  )284: 8، ج 1409(فراهیدي، و از باب تفعیل است که ریشۀ آن به معناي زیادت است» ربو«از ریشه » تربیت«واژه 
. در )340: 1992(راغب، نکتۀ مهم، در معناي تدریجی بودن آن است که امري قابل توجه و بسیار مهم است

و و حرکت هر شیء به سمت هدف نهایی و کمال غایی آن شیء است اصطلاح، تربیت به معناي رشد و نم
و در بارة انسان عبارت است از به فعلیت رساندن استعدادهاي بالقوة او و مبدل شدن انسان بالقوه به انسان 
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 . از بررسی کاربرد واژة تربیت و مشتقات آن در قرآن کریم و روایات چنین)218: 3، ج 1389(امام خمینی، بالفعل
گیرد؛ بلکه  رود، هر نوع زیاد کردن را در بر نمی گاه که به باب تفعیل می آید که مادة یاد شده آن برمی

اغلب به معنی رسیدگی به امور موجود زنده دیگر براي دستیابی او به رشد و نمو ظاهري است. اما معمولاً 
رود، پرورش روحی و معنوي مد نظر  کار میگیرد و دربارة انسان به  وقتی واژة تربیت در برابر تعلیم قرار می

ترین موضوعات  . شهید مطهري انسان را موضوع تربیت و یکی از اساسی)26: 1391(گروه نویسندگان، است
خواند؛ زیرا تربیت را فراهم آوردن زمینه براي پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمام  مطالعاتی این علم می

در قرآن کریم . )77: 1375(مطهري، د بالقوه در نهاد انسان به ودیعت نهاده استداند که خداون استعدادهایی می
کند، یکی از مشتقات واژة تربیت را به  نیز وقتی به زحمات پدر و مادر در دوران کودکی اشاره می

خیر  . همچنین در تعالیم اسلام تربیت به معناى نمو صالحی است که ملازم)18؛ شعراء: 24(اسراء: برد کار می
گیرد و به معناى آن است که پیامبر مردم را به  و برکت باشد و این فرایند، توسط پیامبر صورت می

نموى صالح رشد دهد؛ به نحوي که اخلاق فاضله و اعمال صالح را عادتشان کند. در نتیجه، در 
: 19، ج 1372بایی، (طباطانسانیت خود به کمال برسند و به سعادت در زندگی دنیا و نشئۀ آخرت بار یابند

هاي  فرایند شکوفاسازي استعدادها و توانایی«توان گفت تربیت عبارت است از:  بندي می . در جمع)265
  ».جسمی و روحی انسان در جهت رسیدن به کمال مطلوب

  . پیشرفت2
 دهشارائه دیشمندان نپردازان و ا  در ارتباط با تبیین مفهوم پیشرفت در اسلام، نظریات متعددي توسط نظریه

داند که منجر به ارتقا و تعالی وجودي موجود  است؛ از جمله، علامه طباطبایی پیشرفت را فرایندي می
شود. بر خلاف  تر می داند که طی آن، هستی موجود متکامل، کامل شود و نوعی حرکت اشتدادي می می

شهید مطهري پیشرفت را به دو . )109: 1378(طباطبایی، داند دیدگاهی که حرکتهاي تکاملی را گسسته و منقطع می
کند. تکامل حقیقی قسمتی است که خود موجود از نقص به کمال حرکت  قسم حقیقی و اعتباري تقسیم می

شود و یک شیء حرکت تکاملی را  تر می تر جایگزین موجود ناقص کند و در تکامل اعتباري، موجود کامل
شان، فعلیت یافتن ارزشها و کمالات اخلاقی و معنوي انسان کند. ملاك پیشرفت و تعالی از دید ای طی نمی

اي، پیشرفت عبارت است از حرکت دائمی و مستمر به  االله خامنه از منظر آیت .)783: 13، ج 1373(مطهري، است
شود. بر این اساس، پیشرفت هم به مثابۀ راه مطرح  سمت تعالی، سعادت و نجات انسان که هرگز متوقف نمی

منزلۀ هدف؛ زیرا بشر باید دائم به حرکت ادامه دهد و فتح هر مرحله را براي نیل به اهداف  است، هم به
. پیشرفت مادي در اسلام مطلوب است، اما نه مطلوبیت ذاتی. )22/7/1391(بیانات رهبري، تر به کارگیرد متعالی

. نقطۀ اشتراك )25/2/1386، (هموهدف اساسی از پیشرفت در اسلام رشد و تعالی انسان و انتفاع انسانیت است
شده در باب پیشرفت، بحث حرکت در راستاي کمال و سعادت است که همان وضعیت و  نظرات مطرح

  تعریف کرد.» فرایند حرکت به سمت وضع مطلوب«توان پیشرفت را  بندي می موقعیت مطلوب است. در جمع
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  . نظریه3
میان دو یا چند مفهوم و سازه است که روابط میان یک  ها دربارة رابطه یا روابط اي از گزاره نظریه مجموعه

هاست  . به عبارت دیگر؛ نظریه، فرایند توصیف و تبیین پدیده)64: 1395(جاکارد، یا چند پدیده را توضیح دهد
دهد، به کار رود و ابزارهایی را  مند است و در بررسی آنچه در جهان واقع رخ می که داراي ترتیب نظام

اي از مفاهیم و  . به این ترتیب، نظریه مجموعه)19: 1396(اسمیت، آورد  مان عناصر فراهم میبراي درك ساخت
و  )116: 1386(هچ، شود روابط است که در آن نوعی تبیین و چرایی از پدیدة مورد بررسی، به هم پیوند داده می

ها و مفاهیم برقرار و  سازهمند و هدفمند بین  اي نظام عبارت است از مجموعه تعاریف یا قضایایی که شبکه
هاي علمی مسلّم و نیز  کند که اولاً، نباید با سایر نظریه دو هدف مرتبط توصیف و تبیین یا توصیه را دنبال می

امور بدیهی و واقعیات طبیعی در تضاد و تعارض باشد؛ ثانیاً، نظریه باید ابزار لازم را براي آزمون و اثبات خود 
ها و توضیح و تبیین و چرایی آنها نقشی  . همچنین نظریه در کشف علل پدیده)574/الف: 1392(خسروپناه، فراهم سازد

بینی دارد و به پیوندهاي میان  توان گفت یک نظریۀ قوي، قدرت تبیین و پیش . می)83: 1394(همو، محوري دارد
نظریه فرایند تبیین و توصیف «مجموع، . در )142: 1389فرد،  (داناییدهد ها، پاسخ می ها اشعار داشته و به چرایی پدیده

  ».کند ها را بیان می هاي ذهنی و عینی است که ارتباط علّی بین این پدیده و توضیح پدیده

  . نظریۀ پیشرفت تربیتی4

بندي مفهوم پیشرفت، تعریف نظریۀ پیشرفت تربیتی عبارت  شده از نظریه و نیز جمع با توجه به تعریف ارائه
بنابر این، تحقیق حاضر در پی آن ». هاي نظام تربیتی مطلوب طۀ علّی بین مبانی و مؤلفهتبیین راب«است از: 

شناختی علامه با ابعاد نظام تربیتی را نشان دهد و وضعیت مطلوب ایجاد  است تا رابطۀ علّی میان مبانی انسان
  بیتی را کشف کند.شده در اثر پذیرش مبانی مذکور را تبیین و بر اساس آن، نظریۀ اسلامی پیشرفت تر

  

  ج) انواع تربیت
شود. در نظام عالم، تربیت به دو  به سبب مشخص شدن ثمره و آوردة پژوهش، انواع نظام تربیتی ارائه می

شکل تکوینی و غیر تکوینی جریان دارد که تربیت تکوینی از آنِ خدا و مربوط به تمام موجودات و 
ت تربیت تکوینی خداوند قرار دارند. انسان نیز مانند کائنات است؛ به این صورت که همۀ موجودات تح

؛ به طورى که هیچ شأنى از شئون او از نظر  تکوینی الهى  سایر مخلوقات، موجودى است تحت تربیت
که خداى متعال فرموده که زمام تمام جنبندگان از جمله انسان به دست  پروردگار دور نیست. چنان

تربیت را در جمیع کائنات و در مسیرى که همگى به سوى خداى خود . خداوند این نوع )56(هود: اوست
که کیفیت آن بین  )53(شورى: دارند، اعمال کرده و بازگشت همه امور را به سوي خود معرفی فرموده است

شود و  تمام موجودات یکسان است؛ زیرا حرکت همۀ امور به سوي خداوند است و شامل همۀ کائنات می
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. اما تربیت غیر تکوینی در ارتباط با انسان است و تحت )3(ملک: تفاوتی در ممکنات نیست در این زمینه هیچ
عمل اختیاري انسان صورت پذیرفته و از ارادة انسان جدا نیست؛ به طوري که سرنوشت انسان و کمال و 

و عوامل آن، به دو . این نوع از تربیت با توجه به علل )166: 6، ج 1372(طباطبایی، سعادتش به آن وابسته است
صورت الهی و غیر الهی قابل تصور است. در آیات قرآن کریم نیز آینده و عاقبت انسان از نظر سعادت و 
شقاوت و رستگارى و گمراهی، مبتنى بر احوال و نفسانیاتى معرفی شده که آن احوال، خود مبتنى بر اعمالى 

. بنابر این، براي انسان مسیر و راهى ) 8- 10(شمس: ودش از انسان است که به دو نوع صالح و فجور تقسیم مى
مفروض است که یک سر آن، نفس و سر دیگرش، رستگارى یا محرومیت است. پس این دو نتیجه؛ یعنى 

. چنانچه نفس )168- 167(همان: گیرد رستگارى یا محرومیت، بر اساس تربیت الهی یا تربیت غیر الهی شکل می
شود و اگر نفس ذیل تربیت غیر الهی تربیت  به سعادت و رستگاري نایل می تحت تربیت الهی قرار گیرد،

سنّت خداوند چنین  شود. هرچند در خصوص نفوس انبیا و اولیاي الهی،  شود، دچار محرومیت و حرمان می
- 64(یونس: بوده که هر یک از ایشان را تحت تربیت خاصى پرورش دهد؛ سنتّی که قابل تغییر و غلبه نیست

. اما مفسدان در زمین؛ یعنى کسانی )323: 16(همان، ج قاهر بر هر نیروى دیگر است  الهى  زیرا نیروى تربیت ؛)62
اند که در  معرفّ آنان است، افرادى» فجار«که عقاید فاسد و اعمال فاسد دارند و در آیات قرآن کریم 

  )196: 17(همان، ج اند.  مانده نصیب بهره و بی کمال انسانی نقص دارند و از تربیت الهی و صحیح بی

تواند هم در جهت صحیح  به این ترتیب، فرایند تربیت غیر تکوینی چون مبتنی بر اختیار انسان است، می
و الهی صورت پذیرد و هم در جهت خطا و شیطانی تحقق یابد که نقیض یکدیگرند و در تقابل با یکدیگر 

تواند عامل براي مدل مقابل به حساب آید؛ یعنی  یند تربیتی، میقرار دارند. بنابر این، موانع هر مدل از فرا
شود که برخی از این موانع مربوط به فرد  موانع تربیت الهی تبدیل به عواملی براي تحقق تربیت غیر الهی می

توان به ضعف اراده، غفلت، حب نفس،  و برخی مرتبط با جامعه است. از جمله موانع فردي تربیت الهی می
ینی، خودخواهی، حب دنیا و نفس اماره اشاره کرد که با دور کردن انسان از فطرت توحیدي و انکار خودب

کنند. از موانع بیرونی تربیت الهی  مقامات معنوي و کمالات انسانی، مانعی جدي براي تربیت الهی ایجاد می
ه بیان شد، عوامل مهمی براي اي ک توان به حکومت طاغوت و همنشین سوء اشاره کرد که بنا بر قاعده می

ترین عامل تربیت غیر الهی، حاکمیت طاغوت است که با ایجاد  شوند. اما مهم تربیت غیر الهی محسوب می
غفلت از بعد انسانی و سعادت حقیقی و دور کردن انسانها از فطرت خدایی خود و تحت ولایت شیطان قرار 

کشاند. بنابر این، وابستگی و تمایل فکري به تمدن غرب  اهی میاجتماعات انسانی را به فساد و تب دادن آنان، 
که مظهر حکومت طاغوت است، نه تنها باعث سعادت انسان نیست، بلکه مانعی براي تربیت صحیح و 

  هدایت حقیقی انسان است.

الهی داند و بین انسانهایی که از تربیت  قرآن کریم نیز تربیت الهی و غیر الهی را در تقابل با هم می
کند و کسانى را که ایمان  اند، مقابله ایجاد می برخوردارند و کسانی که تحت تربیت صحیح قرار نگرفته
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دهد؛ چه ایمان داشته  اند، در تقابل با کسانى که عمل صالح ندارند، قرار می آورده و عمل صالح انجام داده
نظر قرآن کریم، در حیطۀ تربیت الهی قرار نگرفتن،  باشند یا نداشته باشند؛ یعنی متّقین و فجار. به این بیان از

. اما انسان به فجور )197: 17، ج 1372(طباطبایی، شود منجر به فجور و در مقابل، تربیت الهی و دینی منجر به تقوا می
و دهند فجور است یا تقوا  و خداى تعالى به انسانها شناسانده که فعلى که انجام مى )8(شمس: و تقوا آگاه است

. انسان در اثر )298: 20(همان، ج برایش مشخص کرده که تقوا چگونه اعمالى و فجور چگونه اعمالى است
  گیرد و این سیر و حرکت، در واقع تحمیلی بر حقیقت اوست. تربیت غلط، در مسیر فجور و شر قرار می

ایند تربیت برقرار شده در بینش و نگرش انسان، پیوند وثیقی با فر عنصر عقل و نوع عقلانیت تعریف
کند. در عصر حاضر، عقلانیت اسلامی و عقلانیت مدرن در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار دارند.  می

عقلانیت مدرن از دو نظر ابزاري و معرفتی قابل بررسی است؛ در جنبۀ ابزاري آن، گزینش ابزارها و روشها 
ها ناظر به حیات دنیوي و  ر تمدن مدرن، این مؤلفهگیرد که بنا بر سیطرة اومانیسم د و اهداف، مبنا قرار می

شود. جنبۀ معرفتی این عقلانیت،  شوند که بالطبع وسایل و ابزار نیز متناسب با آنها اعمال می مادي تعریف می
تواند با  هاي زندگی است؛ به نحوي که انسان بدون نیاز به وحی می کنندة نحوة تدوین قوانین و برنامه بیان

. )191: 1382(ربانی گلپایگانی، خویش، برنامۀ درست و قانون صحیح زندگی را تدوین و تنظیم کند عقل و خرد
هاي اندیشۀ مدرن، تحولی است که در ماهیت عقل رخ داده و به تغییر قلمروهاي عقل  بنابر این، از ویژگی

کند.  را معرفی می انجامیده است؛ به طوري که صرفاً عقل ابزاري و در تعامل با زندگی دنیوي انسان
  )214: 1383(فروند، گذار این مدل از عقلانیت، ماکس وبر است. پایه

وي در تعریف از عقلانیت، میان دو نوع متمایز از عقلانیت تفاوت قائل شده است: عقلانیت معطوف به 
نی هدف و عقلانیت معطوف به ارزش، که این دو مفهوم دقیقاً متناظر به دو نوع کنش است: کنش عقلا

. )299: 1366(ریمون، معطوف به هدف، کنش عقلانی معطوف به ارزش؛ کنش عاطفی یا انفعالی و کنش سنّتی
شود. عقلانیت  بر این اساس، از نظر وبر، چهار نوع عقلانیت عملی، نظري، محتوایی و ابزاري تعریف می

دي در وجه صرفاً عملگرایانه عملی، هرگونه شیوة زندگی است که فعالیتهاي دنیایی را به لحاظ منافع فر
(همان: کند، که این نوع از عقلانیت کاربرد جمعی ندارد و شخصی و غیر تجربی است نگرد و داوري می می

. عقلانیت نظري، کوشش شناختی و ادراکی است که واقعیتها را از طریق مفاهیم انتزاعی و مجرد دنبال )47
صرفاً در قالب مفاهیم فلسفی قابل تبیین است. بنابراین فقط . عقلانیت محتوایی )40: 1382(محمدي، کند می

عقلانیت ساختاري و ابزاري که اختصاص به تمدن غرب دارد و به شکل ابزار در خدمت نیروهاي سلطه 
داري، در کانون مباحث  درآمده و عامل سرکوب انسانها شده است، به عنوان خصیصۀ بارز نظام سرمایه

ر گرفته و جنبۀ عملی و کاربردي پیدا کرده که ویژگی بارز آن، جایگزین شدن به شناختی امروز قرا جامعه
زندگی بشر است؛ به نحوي که دین از مرکز حیات انسانی، نفی و عقلانیت و   هاي متعدد جاي وحی در جنبه

هاي مرتبط با ساماندهی زندگی انسان شده است. عقلانیت ابزاري،  خرد جایگزین آن در تمام نظریه
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گرا و مبتنی بر منطق احساس است و چون دنیاگرایی و دنیابینی مبتنی بر منطق احساس  گرا و نسبی کش
. )282: 19، ج 1372(طباطبایی، شود است نه منطق تعقّل، انسان در پرتو منطق احساس فقط به منافع دنیوي دعوت می

ه بهترین و کمترین ابزار براي عقلانیت ابزاري بر کارامدي و سودمندي تأکید دارد و هدف آن رسیدن ب
ترین اهداف است. عقلانیت رسمی و ابزاري در حوزة مادیات است و براي مسائل فرامادي و  تأمین پرمنفعت

دهد. نتیجه اینکه، چون عقلانیت ابزاري مبتنی بر منطق احساس است و منطق  اي ارائه نمی معنوي برنامه
زندگی روزمره است، حاکمیت این مدل از عقلانیت بر فرایند احساس تابع تحولات و تغییرات این دنیا و 

شود تا مبانی، اهداف، کارایی و برایند رسالت تربیت، دنیایی تعریف شود؛ در حالی که  تربیت سبب می
ترین زیربنا و مبناي تدوین نظام تربیتی، محوریت وحی و عقل و ذیل آن، توجه به نیازهاي حقیقی انسان  مهم

ی و روحانی و مد نظر داشتن عوامل سعادتمندي انسان است. نتیجۀ عملی تربیت مبتنی بر این در بعد جسمان
مدل از عقلانیت، برداشت مادي از جهان و شیوة زندگی و رانده شدن دین به قلمرو غیر عقلانی است و 

به پیشرفت و تعالی  ترین مرتبه؛ یعنی عقل جزیی تنزلّ یافته است. چنین فرایندي نه تنها منجر عقل به پایین
گیري بحرانهاي اخلاقی و تعارض در مسئلۀ تربیت شده است. به علاوه،  شود، بلکه منجر به شکل انسان نمی

گیري فرهنگ سکولاریستی مدرن، وابستگی فکري به غرب و تهی کردن ذهن جامعه و به خصوص  جهت
هاي خویش است. در مقابل، اندیشۀ  هاي فکري و فرهنگی و توانمندي  نخبگان و دانشگاهیان از سرمایه

(امام خمینی، هاي درونی آنها اسلامی به دنبال استقلال فکري و خودباوري جامعه و توجه دادن انسانها به سرمایه

  )1: 4(همان، ج و تربیت انسان با رشد عقلانیتی فراتر از دستاوردهاي عادي و طبیعی است. )59: 10، ج 1389

  

  شناختی علامه طباطبایی ، برآمده از مبانی انساند) نظریۀ پیشرفت تربیتی
تربیت الهی نقش محوري و اساسی در تأمین سعادت و رسیدن بشر به کمال قطعی را دارد و بر اساس اندیشۀ 
اسلامی، هدف از حیات انسان، رسیدن به رستگاري و سعادت دنیا و آخرت است. در قرآن کریم نیز بر 

ه ویژه و اهمیت آن تأکید شده است؛ تا جایی که تربیت و تزکیه در قرآن، مسئلۀ تعلیم و تربیت و جایگا
. نظام تربیتی در دیدگاه اسلام، مبتنی بر مبانی )2جمعه: (مقدم بر تعلیم کتاب و حکمت دانسته شده است

ترین  مشناختی نقش بسیار تأثیرگذاري بر این نظام دارد و از مه اي اسلام است؛ به ویژه مبانی انسان اندیشه
مبانی اسلامی تأثیرگذار در تربیت اسلامی است؛ زیرا موضوع تربیت اسلامی، انسان است و هدف از آن 
ایجاد زمینۀ مناسب براي رشد و شکوفایی استعدادهاي انسان به منظور رسیدن به کمال مطلوب و حقیقی 

ی مباحث تربیتی است و نظام تربیتی نیاز اصل ها و قابلیتهاي او، پیش است. بنابر این، شناخت انسان و ویژگی
شناختی صحیح استوار باشد. در ادامه، تبیین  در صورتی بر مبنایی محکم استوار خواهد بود که بر مبانی انسان

  شود. شناختی علامه در پیشرفت تربیتی ارائه می ها و مبانی انسان ترین مؤلفه تأثیر مهم
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  . اصل اراده و اختیار انسان و امکان تربیت1
کند؛ زیرا  از نظر علامه طباطبایی، انسان موجودي مختار است و اختیار خود را نیز به طور فطري ادراك می

علامه  .کرد گاه با فکر و اندیشه اقدام به انجام یا ترك فعل نمی دانست، هیچ اگر انسان خود را مختار نمی
. وي در مسئلۀ قضا و قدر و )122: 1360طباطبایی، (داند می» اراده«تمایز فعل اختیاري از فعل اجباري را ناشی از 

علم پیشین الهی نیز اجبار و تفویض را رد کرده و قائل به امري بین این دو فرض است؛ یعنی افعال انسان هم 
استناد به ارادة وي داشته و هم استناد به علت دیگري که فوق انسان است و اراده و فاعلیت انسان در طول 

توان اثبات کرد، اختیار مطلق و  گونه که اجبار و محکوم بودن انسان را نمی اوست. پس همان اراده و فاعلیت
هاي عدمی و نقصان خداست و در  توان پذیرفت؛ زیرا فاعل حقیقی افعال با حذف جنبه بدون قید را نیز نمی

ر آنکه فعل جهان ماده، اعدام و امور عدمی وجود حقیقی ندارند. پس در جهان هیچ فعلی نیست، مگ
  )83: 1415(همو، خداست.

داند و از  بر این اساس، علامه از یک سو انسان را موجودي مختار دانسته و اختیار را براي او ثابت می
داند و لازمۀ امر تعلیم و تربیت را مختار بودن انسان ذکر  سوي دیگر، تربیت را فرع بر پذیرش اختیار می

ن جامعه، محیط و وراثت، بر اعمال اختیاري انسان انکار ناشدنی است؛ اما کند. از طرفی تأثیر عواملی چو می
کنند؛ زیرا در میان انتخابهاي  هیچ کدام از این عوامل، اختیار و آزادي انتخاب را به کلی از انسان سلب نمی

پذیرش شود. نتیجه اینکه با  متعدد، اراده و اختیار انسان است که در نهایت سبب گزینش یک انتخاب می
یابد و اراده و اختیار انسان، عامل  شود و امکان می مبناي اختیار انسان است که تعلیم و تربیت میسر می

شود. اگر انسان این مسئله را نپذیرد و به  اساسی در مجموعه علل و اسباب افعال اختیاري انسان محسوب می
، کوششی از درون براي اعتلاي موقعیت و جاي پذیرش عوامل درونی، خود را مقهور عواملی بیرونی بداند

وضعیت خویش نخواهد داشت و تا وقتی اجبار و جبر را حاکم بر سرنوشت خود بداند، پذیراي تربیت 
  بیرونی نیز نخواهد بود.

به این ترتیب، فرایند تربیت الهی که نتیجۀ آن رسیدن به کمال نهایی انسان و قرب الهی است، تحت 
  شود که انسان به دلیل برخورداري از نیروي اراده و اختیار، قابلیت پذیرد و اثبات می یعمل اختیاري انجام م

پذیري را داراست و هرگونه مجازات و تشویق و تنبیه و پاداش و کیفر، در قبال عمل اختیاري انسان  تربیت
اره که سرچشمۀ تواند خود را از نفس ام . به همین سبب است که انسان می)149: 1، ج 1372(همان، است

ها را که نفس لوامه است، به سوي خود باز کند و اساساً  شرارتهاست، رهانیده و سرچشمۀ خیرات و زیبایی
پذیري انسان و احتیاج همیشگی به رشد و تربیت قرار دارد. کمال حقیقی  فلسفۀ ارسال رسل بر مبناي تربیت

آید و عمل اختیاري نیز در گرو برخورداري از  یاکتسابی هم براي انسان جز با عمل اختیاري به دست نم
  )40: 1391(گروه نویسندگان، توانایی، بینش و گرایش است.



  

  

  

  
528  شناختی علامه طباطبایی نظریۀ اسلامی پیشرفت تربیتی بر اساس مبانی انسان 

  . اصل کمالجویی انسان و لزوم استمرار تربیت در طول زندگی انسان2
لوُا الصالحات کَالْمفسْدینَ «علامه بنابر آیۀ شریفۀ  مع نوُا وینَ آملُ الَّذعنَج ینَ أَمتَّقْلُ المعنَج ضِ أَمَی الْأرف

تردید انسان هم مانند سایر انواع موجودات کمالى دارد و  معتقد است که بالضروره و بى )28(ص: »کاَلْفجُارِ
کمال انسان عبارت است از اینکه علم و عمل از مرحله قوه و استعداد درآمده به مرحله فعلیت برسد؛ یعنى 

ق معتقد شود و اعمال صالح انجام دهد، که فطرت اگر سالم مانده باشد این عقاید حق و انسان به عقاید ح
داند از ایمان به حق و عملهایى که مجتمع انسانى را در زمین  دهد و عبارت مى اعمال صالح را تشخیص مى

عمل کردند و داراي . پس تنها کسانى که ایمان آورده و به صالحات )197: 17، ج 1372(طباطبایی، سازد صالح مى
اند. اگر انسان تحت  اند، در راستاي کمال انسانی خود قرار گرفته و داراي تربیت الهی تقوا و انسانهاى کامل

شود. از نتایج این  خواهیِ نهفته در نهاد او، شکوفا می طلبی و کمال تربیت صحیح قرار گیرد، فطرت حق
در عمل و مسائل علمی اشتباه نکند. قرآن کریم در  اي از عصمت است که تربیت، وصول انسان به درجه

به معناى عاملی است که باعث » فرقان. «)3؛ طلاق: 29(انفال: »إِنْ تَتَّقوُا اللَّه یجعلْ لَکمُ فرُْقاناً«فرماید:  این زمینه می
اعتقادات،  شود؛ چه در اعتقاد و چه در عمل. فرقان در تمییز میان حق و باطل و تشخیص حق از باطل می

اطاعت و هر عمل مورد خشنودى خدا از   جدا کردن ایمان و هدایت از کفر است و در عمل، جدا کردن
اي است که در  معصیت است و در رأى و نظر، جدا کردن فکر صحیح از فکر باطل است. همۀ اینها نتیجه

ان مقید به یکى از این چند قسم شود. در آیؤ شریفه مذکور هم، فرق اثر داشتن تقوا و تربیت الهی حاصل می
. به این )56: 9(همان، ج شود؛ چون همه احتیاج به فرقان دارند تفرقه نشده و شامل همۀ انحاء خیر و شر مى

  دهد. ترتیب، اصل تقوا و تربیت الهی، ملکآ تشخیص حق از باطل را در اختیار انسان قرار می

ال خاصی است که خدا براي او مقرر کرده است. به به عبارت دیگر؛ هر شیئی در این عالم، طالب کم
ورزد و به تناسب این خیر، طالب  صورت غریزي، هر موجودي به خیر متناسب با مرتبۀ هستی خود عشق می
کند و شوق به آن دارد. انسان نیز  کمالات خداست و کسب آن کمالات را به تناسب مرتبۀ خود جستجو می

). 277: 2، ج 1988(شیرازي، الجوست و همواره در پی دستیابی به کمال استجداي از هستی نیست؛ موجودي کم
از طرفی، هدف نهایی تربیت، دستیابی به کمال است؛ پس هدف نهایی انسان و تربیت، مشترك است. بر 
این اساس، نیاز به تربیت، امري دائمی و مستمر در زندگی انسان است؛ زیرا کمالجویی در انسان، دائمی و 

ناهی است. به این ترتیب، اصل استمرار یکی از اصول اساسی تربیت اسلامی است؛ به این صورت که نامت
هاي مختلف  فرایند تربیت باید تا پایان زندگی ادامه یابد؛ زیرا اصول تربیتی ناظر به ارزشهاي کلی در عرصه

  تربیت در سراسر زندگی فردي و اجتماعی است.

ان قرب اختیاري به خداوند متعال است؛ زیرا انسان به طور فطري هر از سویی دیگر، کمال نهایی انس
خواهد و بنابر این، کمال نهایی و سعادت حقیقی انسان، در تقربّ به  کمالی را به صورت نامحدود می

تواند به آنچه در قرب به خداوند و سعادت  خداوند سبحان است. اما انسان با عقل و دانش اندك خود نمی
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اي اسلام، خداوند متعال داراي حکمت  ر است، دست یابد. از دیگر سو، بر اساس مبانی اندیشهاخروي مؤث
است و از آفرینش انسان، هدفی را در نظر داشته و او را به خود وا نگذاشته است. از این رو، انسان براي 

به دیگر انسانها ابلاغ دستیابی به کمال به معارفی نیازمند است که رسولان الهی از طریق وحی، دریافت و 
از آنجا که در آفرینش مردمان و نیروها و استعدادهاي آنان، آنچه به طور «فرمایند:  کنند. امام رضا(ع) می می

شان رساند، وجود نداشت و آفریدگار برتر از آن بود که دیده شود و ارتباط مستقیم با وي  کامل به مصالح
اي معصوم میان او و انسانها میانجی شود و امر و نهی الهی را  رستادهاي جز این نبود که ف برقرار شود، چاره

توان هدف نهایی نظام  . بر این مبنا، بدون توجه به زندگی اخروي نمی)40: 11، ج 1430(مجلسی، »به ایشان برساند
سئلۀ قرب، ها و اهداف و راهبردهاي این نظام، باید در راستاي م تربیت اسلامی را ترسیم کرد و تمامی حیطه

هاي پست  که به فرمودة پیشوایان معصوم، اگر کسی علم و دانش را با انگیزه تعیین و ساماندهی شوند؛ چنان
  )47: 1، ج 1429(ر.ك: کلینی، و شیطانی بجوید، به سعادت جاودانی نخواهد رسید.

ی اوست؛ به طوري انسان در کمال حقیق  نکتۀ در خور توجه، تأثیر رشد متناسب استعدادها و قابلیتهاي
که کمال نهایی حقیقی انسان که همان قرب الهی است، وابسته به رشد هماهنگ و متناسب قابلیتهاي انسان 
است و براي کمال حقیقی باید به همۀ آنها توجه داشت. بر این اساس، لزوم رشد هماهنگ و متناسب همۀ 

اید با توجه به چگونگی ارتباط ساحتهاي مختلف انسان یابد؛ بنابر این، ب استعدادها و قابلیتهاي انسان نمود می
هاي اصیل سلامی، براي رشد هماهنگ و متناسب این ساحات در طول مدت عمر،  گیري از آموزه و بهره
  ریزي کرد. برنامه

  طلبی انسان و ضرورت ابتناي تربیت بر وحی . اصل سعادت3

و ملاك شقاوت اخروي را فسوق در   کند میعلامه، ملاك سعادت اخروي را ایمان و عمل صالح معرفی 
اي براي کسب سعادت اخروي از راه ایمان و عمل  داند. بنابر این، حیات دنیوي انسان، سرمایه این دنیا می
. مراد از سعادت، همان هدف و غایت نهایی یا وصول به خیر مطلقی )357: 20، ج 1372(طباطبایی، صالح است

ي رسیدن به آن خلق کرده و استعداد دستیابی به آن را در نهاد انسان قرار داده است که خداوند انسان را برا
بندند. در نگاه  است که داراي ارزش ذاتی است و انسانها همۀ تلاش خود را براي کسب آن به کار می

ست. علامه، راه سعادت با اینکه آسان شده است، اما سعادت، ذاتی انسان نیست؛ بلکه اکتسابی و اختیاري ا
همچنین راه وصول به سعادت، همان ایمان به خدا و عمل صالح است که از روي اراده و اختیار انسان صادر 

تواند به لوازم و عوامل زندگی سعادتمندانۀ آخرت دست  و انسان با عقل و دانش خود نمی )207(همان: شود می
واگذاشته نشده و براي تربیت وي به  پیدا کند. به علاوه، بر اساس حکمت خداوند، قطعاً انسان به خود

هایی از سوي خداوند در نظر گرفته شده است. بر این اساس،  منظور رسیدن به قرب و سعادت ابدي، برنامه
انسان براي تعیین اهداف و اصول و روشهاي تربیت و نیز شناخت عوامل و موانع و مراحل آن، نیاز به تربیت 

تواند پاسخگوي نیازهاي تربیتی انسان باشد و مبناي تربیت  از وحی نمیبر پایۀ وحی دارد و تربیت مستقل 
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صحیح، وحی الهی است؛ زیرا طبق فرمودة قرآن کریم، انسان در ابتداي ورود به دنیا، علم و آگاهی 
و علم حصولى انسان در بدو تولد نفى شده است؛، به این صورت که نفس انسان در ابتداى  )78(نحل: نداشته

ز هر نقشى خالى است و باید به کمک حواس ظاهري و به تدریج به آگاهی و توانمندي و کمال تکونش ا
  )312: 12(همان، ج دسترسی یابد.

تواند به کمال حقیقی خود دست پیدا کند؛ زیرا نحوة  از طرفی بیان شد که انسان جز از راه تربیت نمی
شود و عمل اختیاري نیز  ل اختیاري محقق نمیاي است که کمال حقیقی او جز با عم خلقت انسان به گونه

امید آن را   وحیانی و دینى  توان در سایۀ تربیت شود که تنها می تحت توانایی و تربیت صحیح حاصل می
اى بشر را به داشتن ایمان و اخلاق و عدالت و صلاح دعوت  داشت؛ زیرا غیر از دین، هیچ عامل و انگیزه

تواند اختلافات بشرى را رفع و  شود، مى که از ناحیۀ نبوت و وحى صادر مى  ىدین  نکرده است و تنها تربیت
فساد حاصل از آن را اصلاح کند. دین همواره انسان را به سوى معارف حقیقى و اخلاق فاضله و اعمال 

کند و بدیهی است که اصلاح عالم انسانى هم در همین سه امر؛ یعنی عقاید حقه، اخلاق  نیکو دعوت مى
مسئله، اسلام است که در مدتى کوتاه که در اجتماع «شود. بهترین دلیل این  له و اعمال نیک محقق میفاض

ترین اجتماع را ساخت؛ از راه تعلیم و تربیت، نفوس آن  ترین مردم، صالح مسلمانان حکومت کرد، از منحط
ن گفت اگر در تمدن مدرن توا مردم را اصلاح کرد و آن مردم دیگران را اصلاح کردند. حتى به جرأت مى

شود، از آثار پیشرفت اسلامى و جریان و سرایت این  هایی از جهات کمال در جوامع بشرى دیده مى هم رگه
اول، «گیرند:  ؛ زیرا اجتماعات بشري در سه قسم کلی قرار می)132- 133(همان: »پیشرفت در سراسر جهان است

کند؛ دوم، سیستم  انیت، محکوم به اسارت و بردگى مىسیستم استبداد که جامعه را در تمامى شئون انس
پارلمانى که در آن قوانین مدنى در میان مردم حکمفرماست و قلمرو این قوانین، تنها افعال مردم است و در 

کند و سوم، دین که بشر را در  اخلاق و امور معنوى، بشر را آزاد گذاشته و به آزادى در آن دعوت مى
. بنابر این، اگر )133(همان: »کند عنوى و نظام بینشی و منشی و کنشی دعوت به صلاح مىجمیع شئون مادى و م

در دنیا امید خیر یا سعادتى باشد، باید از دین و تربیت دینى امید داشت و در آن جستجو کرد. شاهد این 
ت دینی را مهمل بیان، تمدن مدرن است که بر اساس کمالات مادى و طبیعى قرار داشته و مسئلۀ دین و تربی

و احکام فطرت را از یاد   گذاشته است و با وجود اصل فطرت انسانی، فضایل انسانى را از دست داده
اند؛ در حالی که اگر اصل فطرت در تربیت انسان کافى بود و نیازي به تربیت دینی و الهی نبود، نباید  برده

  مان)(هرفت. در عصر کنونی هیچ یک از فضایل انسانى از دست می
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  . اصل فطرتمندي انسان و لزوم ابتناي تربیت بر فطرت4
دهندة او به سوي کمال است و همۀ معارف الهی  فطرت، از امتیازات انسان بر سایر موجودات و عامل سوق

. انسان به حسب فطرت، به قدرت، کمال، علم و زیبایی )154: 1377(امام خمینی، در فطرت انسان نهاده شده است
دارد و از نقص و فنا و زوال گریزان است؛ زیرا بر مبناي سرشت انسانی خلق شده که فطرت الهی و  گرایش

؛ به طوري که بر اساس این خلقت )13: 2، ج 1429(ر.ك: کلینی، خداجوست و مشترك بین تمام انسانهاست
انسان در مورد خدا  خاص، نسبت به برخی امور، ادراك و بینش و آگاهی غیر اکتسابی دارد. به این ترتیب،

و دین الهی نوعی پذیرش و آمادگی و در واقع؛ گرایش به سوي توحید دارد. از طرفی، هدف تربیت نیز 
توان یک نظام تربیتی مشترك براي عموم انسانها و بر اساس  براي همۀ انسانها یکسان است؛ به طوري که می

الهی خلق شده، تربیت باید موافق فطرت انسان  فطرت الهی آنان تنظیم کرد و از آنجا که انسان بر فطرت
ترین ارزش فطري در تربیت   باشد تا با تحقق چنین تربیتی در انسان، جامعه نیز به تربیت الهی برسد. اصلی

هاي الهی و رهایی  اسلامی، اعتقاد به توحید است که به معناي عبودیت و تسلیم در برابر دستورات و خواسته
در برابر هر کس و هر چیز غیر از خداست. عدم توجه به این اصل در تربیت، سبب ایجاد از اطاعت و تسلیم 

  شود. ماندگی جامعۀ اسلامی می انگیزگی و کور شدن خلاقیت و عقب بی

در اندیشۀ علامه طباطبایی، انسان داراي دو بعد فطري و قراردادي است که ریشه و اساس وجه اعتباري، از 
گیرد؛ زیرا نوع انسان، نوع واحد و تغییرناپذیر است که بر اساس فطرت واقعی  رچشمه میفطرت و طبیعت انسان س

خلق شده است و گرچه زندگی اجتماعی انسان بر اساس قرارداد است، اما در واقع انسان با نظام طبیعی خود زندگی 
س امور حقیقی و عینی که همان فطرت . پس تربیت بر اساس اعتباریات و اعتباریات بر اسا)6- 7: 1386(طباطبایی، کند می

گیرند. بنابر این، همۀ جوامع اجتماعی و تمدنهاي بشري باید از تربیت به این معنی برخوردار باشند و  است، شکل می
هاي تربیتی یک جامعه از فطرت و طبیعت حقیقی انسانی فاصله بگیرد، آن جامعه دچار بحران شده و عوامل  اگر پایه

فساد در خشکی و دریا به سبب کارهاي بد مردم نمایان شده «فرماید:  شود. در قرآن کریم می میافول آن هویدا 
. بنابر این، تربیت غیر دینی و غیر الهی با فاصله گرفتن از وجه فطري و تغییر در نظام قراردادي و اعتباري )41(روم: »است

تربیت، افول کرامت انسانی بوده است؛ در حالی که انسان، در زیرساختهاي اخلاقی دچار بحران شده و برایند این 
کند و هم عزتّ او را و راه حیات  تربیت الهی، چون بر اساس فطرت الهی انسان است، هم بقاي انسان را تضمین می

سازد و از سویی دیگر، بر این پندار که پس از مرگ، صالح و مفسد و پرهیزگار و  عزیزانه را براي وي هموار می
  )256: 1381(جوادي آملی، کشد. اند، خط بطلان می یکسانتبهکار 

توان از زاویۀ هدف تربیت نیز بررسی کرد؛ اهداف تربیتی به دو  ارتباط بعد تربیت با فطرت انسانی را می
اند. هدف غایی تربیت در اسلام، رسیدن به کمال و تقربّ به خداوند است و  گونۀ غایی و میانی قابل تقسیم

عثت انبیا، ایجاد معرفت در بشر نسبت به خداوند بوده است و تمام کوشش آنان در تربیت اساساً هدف ب
ها براي این  ها و تعلیم انسان این بوده که انسان طبیعی را به انسان الهی تبدیل کنند. بنابر این، همۀ تهذیب
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. اما هدف )284: 19، ج 1389مینی، (امام خاست که انسان را از ظلمات به نور برسانند و غیر از خداوند، نوري نیست
شود. محور تربیت   میانی تربیت، شکوفایی فطرت است؛ همچنان که تربیت غیر صحیح موجب سد آن می

یابد و نظر  دینی، توجه دادن افراد به فضایل روحی و معنوي است که در اثر این توجه، انسان وسعت دید می
کند. پرورش انسان کامل و  نامتناهی به امور و اشیا پیدا میمحدود او به جهان مادي توسعه یافته، دیدي 

که در ابعاد گوناگون عقلانی، اجتماعی، سیاسی، عاطفی، جسمانی و معنوي تربیت شده باشد،   جامع
جویی و ارزشهاي اخلاقی که  همچنین متخلّق شدن به اخلاق اسلامی و دوري از گناهان و پرورش فضیلت

دهد تربیت  آید که نشان می ت، از اهداف میانی تربیت در اسلام به شمار میاز مسائل فطري انسان اس
صحیح، ابتناي بر فطرت سلیم انسانی دارد؛ زیرا فطرت انسان به حق و حقیقت تمایل دارد و گرایش به باطل 

که قرآن کریم گرایش به حق را براي نهاد انسان، اصل  شود؛ چنان تحت تأثیر شرایط بر او عارض می
کند؛ یعنی فطرت انسان در بستر  داند و از میل به هر گونه تباهی، تعبیر به انحراف از صراط مستقیم می می

  )43: 1390(جوادي آملی، کند. مستقیم قرار گرفته و اضلال و اغواي شیطان او را منحرف می

مان از بر این اساس، ابتناي تربیت بر فطرت، یک ضرورت اسلامی است که سبب تقویت و تعمیق ای
ترین کارایی تربیت، ارتقاي انسان از مقاصد مادي و توجه به  شود. مهم طریق توجه دادن به مسائل فطري می

هاي مدرن در  گیري رسانه مادیات و مسائل شهوانی و دنیوي به درك معنویت است. در دنیاي کنونی، جهت
و بعد روحانی انسان است. این مسئله هاي شهوانی و حیوانی و غفلت از فطرت الهی  جهت ابتذال و سرگرمی

اهمیت کارایی بعد تربیت در جهت تحقق حقایق معنوي و سوق دادن انسان به سوي فطرت الهی را نمایان 
سازد. انسان با فطرت الهی خلق شده و در مقابلِ اعتقاد به خالی بودن سرشت انسان از هر فطرت و خلقت  می

شود چارچوب تربیت در راستاي فطرت الهی انسان و فراتر از بعد  میاولیه، اعتقاد به اصل فطرتمندي سبب 
  حیوانی و شهوانی، تنظیم و تدوین شود.

  

  . اصل ذو ابعاد بودن انسان و ضرورت اعتدال در تربیت5
طبق آیات قرآن کریم، خداوند هر موجودي را تحت تربیت تکوینی و با تقدیر و برنامۀ خاص آفریده و 

ها را به او آموخته  مندي از توانایی هاي ساختاري براي او قرار داده و نحوة بهره ، ویژگیمتناسب با خلقت او
. در این میان، انسان را )50(طه: و هر موجودي را با توجه به مقصدش در مسیر خاص خود هدایت کرده است

ست. پس بر خلاف که روح، بخش اصیل و فناناپذیر وجود انسان ا )29(حجر: ترکیبی از جسم و روح آفریده
سایر مخلوقات، انسان داراي دو مقام ملک و ملکوت است که یکی، نشئۀ ظاهري و دیگري، نشئۀ باطنی 

است که دو جنبۀ وجودى دارد. اما   است؛ یعنی انسان موجود مادى محض نیست، بلکه موجودى دو بعدى
یافتۀ نشئۀ  یابد، تنزل اهري ظهور میجنود نفس در نشئۀ باطنی بیشتر از نشئۀ ظاهري است و آنچه در نشئۀ ظ
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انسان علاوه بر جسم، داراى روحى مجرد از ماده و عوارض «. به این ترتیب )12: 1377(امام خمینی، باطنی است
شود، بلکه از این جهان  باشد و این روح با مرگ نابود نمى مادى است که انسانیت او با همان روح مجرد مى

. این روح در هنگام تعلق به بدن، )173: 1387(طباطبایی، »خواهد بود  انسان  بد و حقیقتیا به جهان دیگر انتقال مى
نسبت به همۀ معارف و علوم و ملکات حسنه و سیئه و تمام ادراکیات و فعلیات، بالقوه است و به تدریج رو 

در او به وجود  گذارد؛ به این صورت که ابتدا ادراکات حسی و ظاهري و سپس ادراکات عقلی به فعلیت می
آیند؛ اما نسبت به ملکات همچنان بالقوه است و چنانچه تحت تأثیر عوامل مثبت قرار نگیرد، به دلیل  می

کنند؛ ملکات خبیثه بر او غالب  هاي داخلی همچون غضب و شهوت او را به بدي دعوت می اینکه انگیزه
. با این بیان، انسان داراي دو بعد جسمانی )237 :1377(امام خمینی، شود شده و متمایل به زشتی و ناهنجاري می

و روحانی است که در بین حیات دنیوى و حیات معنوى و روحانى او کمال ارتباط برقرار است و داراي 
شود و نحوة زندگی  یک زندگى منسجم و به هم پیوسته است که از این دنیا شروع و به آخرت منتهى مى

. پس انسان بر خلاف سایر )325- 326: 1361(جمعی از نویسندگان، شود مى اخروى انسان در همین دنیا تعیین
موجودات، موجودي چند بعدي است که در مرتبۀ نباتی و حیوانی با دیگر موجودات مشترك است، اما 

شود که در دو جهت مثبت و منفی، از ظرفیت  در مرتبۀ عقلانی و معنوي متمایز است و این امر سبب می
خوردار باشد و رشدش داراي مراتب متفاوت شود. به همین سبب، انسان در تمام مراتب رشد بالایی بر

وجودي خویش نیاز به تربیت متناسب با آن مرتبه دارد که با هم در ارتباط بوده و بر یکدیگر 
  )252: 10، ج 1389(امام خمینی، تأثیرگذارند.

و معنوي است؛ بدین نحو که اصالت با جنبۀ  مسئلۀ مهم در فرایند تربیت انسان، توجه به نیازهاي مادي
هاي تربیتی به منظور پرورش قواي جسمانی و  ریزي معنوي است و جنبۀ مادي نقش ابزاري دارد و برنامه

قدر  گیرد. از طرفی، توجه صرف به بعد روحانی و غفلت از بعد جسمانی، همان روحانی شکل می
کند. در واقع؛ با  بعد روحانی به انسان آسیب وارد می زاست که توجه به بعد جسمانی و غفلت از آسیب

اینکه هدف اصلی تربیت اسلامی پرورش و استکمال روح است و تربیت و پرورش جسم، نقش ابزاري و 
آلی براي تکامل روح دارد؛ اما از آنجا که ابعاد وجودي انسان بر هم تأثیرگذار و غیر قابل تفکیک از 

ور همزمان و به موازات هم به پرورش و تربیت جسم و روح بپردازد؛ زیرا روح یکدیگرند، انسان باید به ط
پذیرد و عمل  انسان با وجود اینکه امري مجرد است، اما در اثر اتصال و همراهی با جسم، از آن تأثیر می

و مستقل گونه شکل گرفته است که زندگی دنیا جدا  کند. نظام خلقت این پایدار بر روح ایجاد میانسان اثري 
از زندگی آخرت نیست و کیفیت حیات اخروي انسان وابسته به نحوة زندگی دنیایی او دارد و رابطۀ میان افعال 

اي اعتباري و  اختیاري انسان در این دنیا و نتایج اخروي آنها امري حقیقی و انضمامی است، نه رابطه
ریزي  توجه به زندگی اخروي انسان، براي تربیت او برنامه توان بدون . بنابر این، نمی)628: 4، ج 1373(مطهري، انتزاعی

هاي تربیتی، اثر اعمال انسان در نحوه و شکل زندگی  ریزي کرد و افق ترسیم کرد. لذا ضرورتاً باید در برنامه
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ار تواند انسان را در مسیر تکاملی قر آخرت را به طور مداوم و مؤثر در نظر داشت. بر این اساس، نظام تربیتی می
دهد که در سراسر آن تعادل برقرار باشد. مسئلۀ ایجاد اعتدال از اصول مهم نظام تربیتی در رشد ابعاد مختلف 

که هر حرکت و فعل تربیتی براي مطلوب بودن باید در مسیر اعتدال باشد؛ زیرا هدف  اي انسانی است؛ به گونه
. بنابر این، در )451: 1396(خسروپناه، شد، فضیلت استاز تربیت، ساختن انسان متعادل است و هرچه در حد اعتدال با

تبیین اهداف، اصول، ساحتها، عوامل، موانع و روشهاي تربیت، جسم و روح توأمان باید مد نظر باشند؛ با این 
رویکرد که هدف اصلیِ پرورش، استکمال روح است و پرورش بدن، ابزاري براي تکامل روح محسوب 

هاي روحی و نیازهاي جسمی، باید پرورش روح و توجه به آن در  ض میان خواستهشود. همچنین در تعار می
ریزي شوند که  هاي آن به نحوي تنظیم و برنامه گیرد و نظام تربیتی و اهداف و اصول و عرصه اولویت قرار 

  برایند آنها ایجاد زمینۀ دستیابی به زندگی باشکوه اخروي باشد.

  

  جه به کرامت انسانی در اصول راهبردي تربیت. اصل کرامت انسان و لزوم تو6
در نگاه علامه، کرامت در دو نوع اکتسابی و تکوینی متصور است؛ برخورداري انسان از قابلیتها و نعمتهاي 

بدیل و دارا بودن موقعیت ممتاز در عالم خلقت که از جانب آفریدگار عالم به وي عطا شده و امر غیر  بی
ینی و طبیعی نام دارد. در مقابل دستیابی به کمالات انسانی و مقام قرب الهی که اختیاري است، کرامت تکو

آید و اختیاري است، کرامت اکتسابی الهی و ارزشی  با مجاهدتها و رعایت تقواي الهی به دست می
ستعداد . بنابر این، انسان هم داراي کرامت تکوینی و ذاتی و هم داراي ا)165: 13، ج 1372(طباطبایی، داند می

کرامت اکتسابی است؛ زیرا در میان موجودات جهان، انسان جایگاهی ویژه دارد و در میان موجودات 
پذیر است.  نهایت کمال محسوس عالم طبیعت، تنها انسان است که قدرت تعقلّ و انتخاب آگاهانه دارد و بی

و به  )72(ص: »او از روح خود دمیدمو در «فرماید:  داند و می قرآن کریم نیز انسان را داراي روحی الهی می
و به «ورزد:  این ترتیب، بر کرامت فرزندان آدم و برتري آنان نسبت به بسیاري از موجودات جهان تأکید می

راستی فرزندان آدم را گرامی داشتیم... و آنان را بر بسیاري از آفریدگان خویش برتري کامل 
  .)7(اسري: »بخشیدیم

کند، به تنهایی  ذکر می» کرامت تکوینی«در نظام آفرینش که علامه آن را این جایگاه ویژة انسان 
گیري نادرست از مواهب الهی که  تواند مایۀ برتري انسان بر سایر موجودات عالم باشد؛ بلکه بهره نمی
 تواند به فرمودة قرآن کریم، انسان را تواند سبب کرامت انسان شود و به ویژه نعمت الهی عقل، حتی می می

ایم؛ زیرا  و در حقیقت، بسیاري از جنّیان و آدمیان را براي دوزخ آفریده«فروتر از چارپایان قرار دهد: 
بینند و گوشهایی دارند  کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی دلهایی دارند که با آن حقایق را دریافت نمی

. به این ترتیب، )179 (اعراف: »اند د. آنان همان غافلانترن گمراهشنوند. آنان همانند چهارپایان، بلکه  که با آنها نمی
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شود و باز به فرمودة  تنها ایمان و عمل صالح یا به عبارتی؛ تقواي الهی است که سبب ایجاد کرامت اکتسابی می
ن . چنی)13(حجرات: تر است مندي بیشتري نسبت به تقوا داشته باشد، نزد خداوند گرامی قرآن کریم، انسانی که بهره

رساند  کند و بدانجا می برد که مقامی بالاتر از ملائکه پیدا می کرامتی انسان را در مسیر قرب الهی تا آنجا پیش می
تر  تر آمد تا به قدر طول کمان یا نزدیک سپس نزدیک آمد و نزدیک«که فرشتگان مقربّ نیز راه به آن ندارند: 

ت، مایۀ برتري انسان نسبت به سایر موجودات و حتی ملائکه . به این ترتیب، کرامت در هر دو ساح)10(نجم: »شد
اي برخوردار است. بر این اساس، در نظام تربیت اسلامی باید با شناسایی  العاده است و از جایگاه و اهمیت فوق

، زمینۀ دستیابی به کرامت اکتسابی را فراهم ساخت و مبانی شوند هایی که سبب کرامت تکوینی انسان می ویژگی
  اصول و اهداف نظام تربیتی را در راستاي حفظ و تعالی کرامت انسانی تنظیم کرد. و

  

  . اصل اجتماعی بودن انسان و مسئولیتش در فرایند تربیت7
اي که براي برطرف کردن  در نگاه علامه، انسان موجودي اجتماعی و مدنی بالطبع است؛ به گونه

و بنابر   است  ید. در واقع؛ انسان به مقتضاى طبیعتش مدنىهایش، ناچار زندگی اجتماعی را برگز نیازمندي
اصل استخدام، زندگی اجتماعی مدنی را بر مبناي تعاون شکل داده و ناچار به تعامل با دیگر انسانها شده 
است. از طرف دیگر، انسان داراي اراده و اختیار است و بین اختیار و مسئولیت، نوعی ملازمه برقرار است؛ 

که بین جبر و عدم مسئولیت ارتباط وجود دارد. لذا اختیار انسان سبب ایجاد مسئولیت و  طور همان
. به این ترتیب، اولاً انسان داراي اراده و اختیار است و ثانیاً، )336- 337: 12، ج 1372(طباطبایی، پاسخگویی اوست

خود و دیگران مسئول است. در واقع؛ اختیار انسان براي او مسئولیت به همراه دارد. در نتیجه، انسان نسبت به 
شناختی اجتماعی بودن، مختار بودن و داراي مسئولیت بودن نسبت به اجتماع، سبب ایجاد  سه اصل انسان

شود. بر این اساس، یکی از ساحتهاي اصلی بعد تربیت، ساحت جمعی یا  مسئولیت براي انسان در امر تربیت می
ن موجودي اجتماعی است، باید به این نکته توجه داشت که انسانها در اجتماعی است. اما در عین اینکه انسا

ظرفیتها و قابلیتها با یکدیگر تفاوت دارند و با وجود برخورداري از فطرت و سرشتی مشترك، استعدادها و 
قابلیتهاي متفاوتی دارند که ریشه در عواملی چون: محیط، وراثت و جنسیت دارد. به این ترتیب، در 

  ازي نظام تربیت، باید به تفاوتهاي موجود میان افراد مختلف توجه داشت.ساختارس

  . اصل عقلانیت انسان و ضرورت تعمیق و تقویت خردورزي در فرایند تربیت8
شناسی علامه در حیطۀ پیشرفت فرهنگی جامعه، بر احیاي عقلانیت دینی در عرصۀ نظامهاي آموزشی  روش

. بر اساس اندیشۀ علامه، مقتضاى نظام تربیتیِ مطابق )688: 1381از نویسندگان، (جمعی و تعلیم و تربیت استوار است
فطرت و سرشت انسان این است که تجهیزات وجودى انسان الغاء نشود و حق هر یک از آنها ادا شود و 

 هاي مختلف و متضاد، مانند قواى گوناگون عاطفى و احساسى که در نهاد انسان به ودیعه گذارده توانایی
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شده، تعدیل شود؛ به نحوي که در فرد انسان، عقل حکومت کند و خاستگاه تفکر و تصمیم، عقلانیت باشد  
. بر این اساس، نظام تربیتی که با محیطی بسیار )14: 1373(طباطبایی، نه خواست نفس و نه غلبۀ عاطفه و احساس

شود که تعامل عقلانیت در همۀ  یپیچیده در تعامل است، زمانی در پیشبرد اهداف انسانی مؤثر واقع م
هاي آن لحاظ شود. علامه، عقل انسان را بخشی از ساختار وجودي و سرشت انسان؛ یعنی بخشی از  زمینه

- 254: 2، ج 1372(ر.ك: همو، داند که ملازم و هماهنگ با فطرت و حرکت در مسیر طبیعی آن است فطرت او می

ها و نبایدهاست؛ هست و  ها و باید ها و نیست امل هستکنندة کلیات است و کلیات ش و قوة درك )253
دهند که دو کارکرد یک قوة  ها، عقل نظري و بایدها و نبایدها، عقل عملی را تشکیل می نیست
. بعد عملی عقل دربارة رفتار انسان و خیر یا شر بودن یا نافع یا ضار بودن )208: 3/ب، ج 1392(خسروپناه، اند عاقله

نفسۀ آنها،  و هستی و نیستی آنها و کیفیت فی  حقیقت اشیا  کند و بعد نظري آن دربارة ي میآن حکم و داور
. )151: 2، ج 1372(ر.ك: طباطبایی، کند قطع نظر از اینکه در دایرة رفتار انسانی قرار دارند یا نه، حکم و داوري می

دایرة عقل   فطرت از مجراي طبیعی،است که در اثر انحراف » هماهنگی با فطرت«عقلانیت در نگاه علامه، 
شود و چه بسا اموري عقلانی و خردمندانه محسوب شوند و حال آنکه به معنی حقیقی کلمه،  تر می تنگ

زدگی قلمروي تشخیص، به مصالح و مفاسد  خلاف عقل باشند. براي مثال، اگر در سایۀ حب به دنیا و غفلت
دیگر عقل نامیده  -عقلانیت ابزاري سکولار - دنیوي و خیرات و شرور این جهانی محدود شود

. از نظر علامه براي اینکه انسان در مسیر درست فطرت قرار گیرد و در نتیجه متلبس به )254(همان: شود نمی
اش ادا کند و از افراط و تفریط بپرهیزد تا فطرت او  عقلانیت شود، لازم است حق همۀ قوا و غرایز را به اندازه

در سایۀ این فطرت سالم، عقل او از انحراف و کژروي مصون و محفوظ بماند؛ یعنی در سایۀ سالم بماند و 
  )274-275: 6(همان، ج یابد. فکري نجات می نظري و کوتاه یابد و از تنگ تقواست که دایرة عقل انسان گسترش می

مین دو خصلت، ست و ه»نزدیکی تعقلّ با تقوا«و » جامعیت«عقلانیت مذکور داراي دو ویژگی اساسی 
سازد؛ به نحوي که اولاً، شأن عقل محدود به عقل ابزاري نیست، بلکه  عقلانیت اسلام را منحصر به فرد می
کند که وظیفۀ آن کشف ابعادي از حقیقت است؛ ثانیاً، عقل ابزاري با  مرتبۀ والاتري از عقل را معرفی می

ست، اما اندیشۀ اسلامی از کارکرد گري و سودمحوري مورد قبول اسلام ا همان کارکرد محاسبه
کند؛ زیرا انحصار عقل به عقلانیت ابزاري، مستلزم  انحصارگرایانۀ غرب نسبت به این مرتبه از عقل انتقاد می

نفی اندیشۀ متافیزیک و اندیشیدن در باب آخرت و معاد است. علامه از یک سو عقلانیت اسلامی را 
هم در مبدء و هم در مقصد، خدامحور است. این مدل عقلانی در کند که  گرا معرفی می نما و واقع واقع

بیند و بر اساس منطق  دهد که حق را در آن می گیرد و انسان را به عملی سوق می مقابل احساس قرار می
سازد و کسب  . از سوي دیگر، بین علم و عقل موازنه برقرار می)282: 19(همان، ج گراست جو و واقع تعقلّ، حق

داند؛ با این بیان که به دست آوردن حکمت، متوقف بر تذکر است و تذکر هم  توقف بر عقل میعلم را م
. بر این اساس، )396: 2(همان، ج متوقف بر عقل است؛ پس دارا بودن عقل و حکمت در تلازم با هم است
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بد. اگر عقلانیت محور باشد؛ به طوري که تحت این ساختار، عقلانیت رشد و اعتلا یا باید عقلساختار تربیت 
جویی و کسب سعادت دنیوي و اخروي است که  ترین بازده آن، حقیقت اسلامی بر فرایند تربیت حاکم باشد، مهم

تواند به فکر و ذهن  . چنین ساختاري می)61: 8 ، ج 1389(ر.ك: امام خمینی، شود سازي منتهی می در نهایت به تعالی و انسان
  ام بخشد و براي او آرامش به ارمغان آورد.انسان براي رسیدن به حقیقت انسج

  

  بندي د) جمع
هاي جسمی و روحی انسان براي رسیدن  تربیت که عبارت است از فرایند شکوفاسازي استعدادها و توانایی

به کمال مطلوب، به دو شکل تکوینی و تشریعی در نظام عالم جریان دارد. همۀ موجودات عالم از جمله 
ینی الهی قرار دارند که کیفیت آن بین تمام موجودات یکسان است. اما تربیت غیر انسان، تحت تربیت تکو

گیرد؛ به نحوي که سرنوشت انسان و کمال  تکوینی، در ارتباط با انسان و تحت عمل اختیاري او صورت می
است و و سعادتش به آن وابسته است که با توجه به علل تربیتی، به دو صورت الهی و غیر الهی قابل تصور 

نتیجۀ آن، رستگاري یا محرومیت از سعادت است. این دو مدل از تربیت، در تضاد و تقابل با هم قرار دارند؛ 
ترین مانع  آید. حکومت طاغوت به عنوان مهم به نحوي که موانع یکی، عامل براي مدل مقابل به شمار می

غفلت از بعد انسانی و دور کردن انسان از بیرونی تربیت الهی، عامل اصلی تربیت غیر الهی است و با ایجاد 
کشاند.   فطرت الهی و تحت حمایت و ولایت شیطان قرار دادن او، اجتماعات انسانی را به فساد و تباهی می

در مقابل، نظام تربیتی الهی، نقشی محوري در تأمین سعادت و رسیدن به کمال قطعی دارد و مبتنی بر مبانی 
شناختی است؛ زیرا موضوع تربیت، انسان و هدف آن، ایجاد زمینۀ مناسب  انسان اي، به ویژه مبانی اندیشه

  براي رشد و شکوفایی و رسیدن به کمال مطلوب است.

سازد، بحث اختیار انسان است که از مسائل بنیادي  در دیدگاه علامه، عاملی که امر تربیت را ممکن می
کت تکاملی انسان، نقش مؤثري دارد. انسان به دلیل شناسی اسلامی است و در فرایند رشد و حر در انسان

پذیري دارد و کمال حقیقی اکتسابی براي انسان جز با  تربیت برخورداري از نیروي اراده و اختیار، قابلیت 
آید. عمل اختیاري نیز در گرو برخورداري از توانایی، بینش و گرایش است و  عمل اختیاري به دست نمی

به اراده و تصمیم انسان وابسته است. مبناي بعدي، فطرت انسانی است که عامل نقش اصلی در تربیت، 
دهنده به سوي کمال است. انسان به حسب فطرت، از نقص و زوال گریزان است و گرایش به کمال  سوق

دارد. از نظر علامه، تربیت بر اساس اعتباریات و اعتباریات بر اساس امور حقیقی و عینی که همان فطرت 
هاي تربیتی از فطرت حقیقی انسان فاصله بگیرد، آن جامعه دچار بحران  گیرد و اگر پایه شکل می است

کند که تربیت باید بر پایۀ تعالیم دین و وحی باشد. در  طلبی انسان ثابت می شود. همچنین اصل سعادت می
این، تنها کسانی که در تفکر علامه، کمال انسان اتّصاف به عقاید حق و انجام اعمال صالح است. بنابر 
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اند و بنابر اصل مذکور، تربیت در تمام طول  باشند، داراي تربیت الهی  راستاي کمال انسانی خود قرار گرفته
زندگی باید استمرار داشته باشد. اعتقاد به ذوابعاد بودن انسان نیز مؤثر بر نظام تربیتی است؛ زیرا انسان علاوه 

شود از ظرفیت رشد  انسانیت او همان روح مجردّ است که سبب می بر جسم، داراي بعد روحی است و
صحیح پیدا کند. بنابر این، مسئلۀ ذوابعاد  بالایی برخوردار شود و در تمام مراتب وجودي خود نیاز به تربیت 

  کند. بودن انسان، تعادل در تمام جهات تربیت را تبیین می

جو، ه طباطبایی، شامل اصول اراده و اختیار، فطرت کمالشناختی علام بدین ترتیب، بر اساس مبانی انسان
هاي نظریۀ اسلامی پیشرفت  طلبی، کرامت، عقلانیت، ذوابعاد بودن و اجتماعی بودن انسان، مؤلفه سعادت 

تربیتی تبیین شده و امکان تربیت، ضرورت استمرار تربیت در طول زندگی، ابتناي تربیت بر فطرت، توجه به 
، لزوم تربیت وحیانی، لزوم توجه به کرامت انسانی در اصول راهبردي تربیت، مسئولیت اعتدال در تربیت

انسان در فرایند تربیت و ضرورت تعمیق و تقویت خردورزي در فرایند تربیت، به عنوان ارکان نظریۀ 
  شود. اسلامی پیشرفت تربیتی استخراج می

  

  : نظریۀ اسلامی پیشرفت تربیتی1جدول 
 ختیشنا مبانی انسان   هاي نظریۀ اسلامی پیشرفت سیاسی مؤلفه  

  امکان تربیت  اصل اختیار آزاد
  لزوم استمرار تربیت در طول زندگی  اصل کمالجویی

  ضرورت ابتناي تربیت بر وحی  طلبی اصل سعادت
  لزوم ابتناي تربیت بر فطرت  اصل فطرتمندي

  ضرورت اعتدال در تربیت  اصل ذوابعاد بودن
  زوم توجه به کرامت انسانی در اصول راهبردي تربیتل  اصل کرامت انسانی
  مسئولیت انسان در فرایند تربیت  اصل اجتماعی بودن

  ضرورت تعمیق و تقویت خردورزي در فرایند تربیت  اصل عقلانیت
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  پیشنهاد
ربیتی مندان به مباحث تربیتی براي تحقق نظام ت هاي پژوهش حاضر، به پژوهشگران و علاقه بر اساس یافته

وحیانی و مبتنی بر فطرت انسانی که داراي اعتدال بوده و کرامت انسانی در اصول راهبردي آن مورد  - عقلانی
شود تا مبانی  توجه قرار گرفته و به طور مستمر در طول دوران زندگی فرد عملیاتی شود، پیشنهاد می

آن مسئولیت انسان در فرایند تربیت، اصل شناختی اسلامی، به ویژه اصل ارادة آزاد انسانی و در ازاي  انسان
تربیتی به طور  -طلبی انسان و نیز اصل کرامت و ذومراتب بودن انسان را در نظام آموزشی کمالجویی و سعادت

  برداي کنند. ریزي مسائل تربیتی بهره مستمر مورد توجه و مطالعه قرار داده، از این اصول به عنوان مبناي طرح
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  .ایران ۀمؤسسه حکمت و فلسف :تهران .شناسی علوم اجتماعی روش ).1394خسروپناه، عبدالحسین( -
  نا]. جا]: [بی . [بیکلام نوین اسلامی/ب). 1392خسروپناه، عبدالحسین( -
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  آموزش انقلاب اسلامی.
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- A Group of Writers (1992). Marzban of Revelation and Wisdom. Qom: 
Book Garden. 

- A Group of Writers (1982). Memoirs of the Great Commentator Professor 
Allameh Tabatabai. Qom: Shafaq. 

- Danaeifard, Hassan (2010). Theorizing Principles and Methodologies. 
Tehran: Samt Publications. 

- Group of Writers; Under the Supervision of Ayatollah Mohammad Taghi 
Mesbah Yazdi (2012). Philosophy of Islamic Education. Tehran: Madrasa, II. 

- Imam Khomeini, Seyyed Ruhollah (2010). Sahife Noor. Tehran: Tebyan. 
- Imam Khomeini, Seyyed Ruhollah (1998). Sharh Chehel Hadith. Tehran: 

Tebyan. 
- Javadi Amoli, Abdullah (2011). Nature in the Quran. Qom: Esraa 

Publications. 
- Javadi Amoli, Abdullah (2002). The Face and Character of Man in the 

Quran. Qom: Esraa Publications. 
- Khosropanah, Abdolhossein (2013). In Search of Islamic Humanities. 

Qom: Maaref Publishing. 
- Khosropanah, Abdolhossein (2013). Kalam Novin Eslami. 
- Khosropanah, Abdolhossein (2015). Methodology of Social Sciences. 

Tehran: Research Institute of Iranian Wisdom and Philosophy. 
- Khosropanah, Abdolhossein (2017). The Intellectual System of Grand 

Ayatollah Khamenei (System of Vision, Secretary and Action). Tehran: 
Publishing Organization of the Institute of Islamic Culture and Thought. 



  

  

  

  
542  شناختی علامه طباطبایی نظریۀ اسلامی پیشرفت تربیتی بر اساس مبانی انسان 

- Khosropanah, Abdolhossein (2019). Twenty Speeches on Philosophy and 
Jurisprudence of Social Sciences. Qom: Book Park. 

- Mohammadi, Rahim (2003). An Introduction to the Sociology of 
Rationality. Tehran: Baz. 

- Motahari, Morteza (1993). Collection of Works. Tehran: Sadra. 
- Motahari, Morteza (1996). Education in Islam. Tehran: Sadra. 
- Rabbani Golpayegani, Ali (2003). Critique of the Principles of Secularism. 

Qom: Qom Seminary. 
- Tabatabai, Mohammad Hussein (2008). Man from the Beginning to the 

End. Sadegh Amoli Larijani. Qom: Book Garden. 
- Tabatabai, Mohammad Hussein (1994). Quran in Islam (New Edition). 

Tehran: Islamic Library. 
- Tabatabai, Mohammad Hussein (1999). Social Relations in Islam. 

Translated by Mohammad Javad Hojjati. Qom: Book Garden. 
 


